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  نآسيد مرتضي و استفاده از علوم زمانه در تفسير قر

∗محسن آرمين
 

  چكيده

هاي ديگـر جوامـع    تفسير علمي همزمان با آشنايي مسلمانان با معارف و دانش  
. و رشد و شكوفايي علمـي در قـرون سـوم و چهـارم رونـق زيـادي داشـته اسـت        

استفاده از دستاوردهاي علمي بشري با هدف اثبات اعجاز قرآن و نيـز فهـم بهتـر    
رفته شده بود و بسـياري از دانشـمندان و   آيات الهي در ميان مسلمانان امري پذي

  . اند مفسران مسلمان به همين شيوه عمل كرده
هـاي فقـه و كـلام و تفسـير و ادب      يكـي از قلـه  ) ق.ـ ه435 -355(سيد مرتضي
در نظـر او  . گرا و پيرو مكتب اصـالت عقـل اسـت    دانشمندي عقل او. شيعي است

  .عقل مبنا و ملاك معرفت و شناخت جهان است
هـر گـزاره   طرد دي سيد مرتضي به رويكرد عقلي به دين چنان است كه در پايبن

درنظـر او  . دهد يا عقيده ديني مغاير با دليل مسلم عقلي ترديدي به خود راه نمي
توان گفت كـه خداونـد بـه وسـيله      عقل مقامي همچون وحي دارد تا آنجا كه مي

يكـي از نتـايج   . زدسـا  گويد و به حقايق رهنمـون مـي   دلايل عقلي با ما سخن مي
التزام به دستاوردهاي مسلم و قطعي علم تجربي در فهم  ،گرايي سيد مرتضي عقل

  .آيات قرآن است
از كـه   توان يكي از معتقدان به تفسير علمي به معناي معتدل آن دانست و را ميا

اساساً يكـي   .برده است روايات بهره ردهاي علمي زمان خود در فهم آيات و ودستا
عـدم انطبـاق آن بـا     ،روايـت يـا يـك آيـه    ضرورت تأويل يـك  هاي او در  از ملاك

  .شده است مسلم انگاشته ميخويش زمان  عقل و دانش قواعدي بوده كه از نظر
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  مقدمه

ر و آشنايي مربوط به دوران اخيبرخلاف تصور شايع، تفسير علمي در حوزه تفسير قرآن، 
و در قرون سوم و چهارم و حتي پـيش از آن نيـز رواجـي     مسلمانان با علوم جديد نيست

اين درست است كه پيشرفت چشمگير علـوم تجربـي و انسـاني در    . گسترده داشته است
دوره جديد، موجب رونق تفسير علمي شده است، اما در قرون سوم و چهارم هجري نيـز  

تفسـير علمـي    بـه  گـرايش  ،آشنايي مسلمانان با علوم يونانگيري نهضت ترجمه و  با اوج
هاي بعدي همانند امروز انواع مختلـف   و نيز دوران  در آن دوره. است هرونقي درخور داشت

  .قائلان و طرفداراني جدي داشته است ،تفسير علمي
 نوع تفسير علمي را از يكـديگر  دوتوان  هاي علمي مفسران به قرآن مي با بررسي رهيافت

  .باز شناخت
سـعي  تفسير علمي مضـمون كوششـي اسـت كـه طـي آن مفسـر        بنا به يك تعريف، -1

امين الخولي در تعريـف ايـن   . هاي مختلف را از قرآن استخراج كند علوم و دانش كند مي
تفسير علمي عبـارت اسـت از تفسـيري كـه در آن اصـطلاحات      «: گفته استنوع تفسير 

كوشد علوم مختلف و نظريات فلسـفي را از   مفسر ميعلمي بر عبارات قرآن حاكم شده و 
همچنين دكتر محمد حسين الذهبي  .)287 :م1968امين الخولي، ( »قرآن استخراج كند

ديد جطرفداران آن به استخراج همه علوم قديم و «  :داند كه تفسير علمي را تفسيري مي
هـاي   انسـاني در زمينـه   هاي فلسفي، اي گسترده از دانش قرآن را عرصه پرداخته،از قرآن 

، 1989ن،ذهبي، التفسـير و المفسـرو  (» دانند پزشكي، كيهان شناسي و فنون مختلف مي
اين نوع تفسير چنان كه پيداست مسبوق به اين عقيده است كه قرآن حاوي ) 519: 2 ج

  . هاي بشري است تمامي علوم و دانش
تا آنجا كه  ،اي ديرپا دارد قهتفسير علمي به اين معنا نيز در سنت تفسيري مسلمانان ساب

در قرون مياني اعتقاد به اين كه قرآن جامع كليه علوم بشري است، به باوري رايج و 
دانش اولين و آخرين در قرآن وجود «از جمله زرگشي معتقد بود كه  .تبديل شدمسلم 

دارد و هيچ دانشي نيست مگر آن كه براي كسي كه خداوند او را توفيق فهم داده 
همچنين سيوطي )320: 2ج ،ق1410زركشي، ( »،استخراج آن از قرآن ميسر باشداست
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دركتاب ارجمند اتقان به نحو مشروح به تأييد اين نظر و آراء دانشمندان مسلمان در اين 
ابوحامد غزالي به گزارش  امام . )360-348: 2ج، م1987سيوطي، (زمينه مي پردازد

در قرآن را به هفتاد و هفت هزار ودويست هاي مذكور  برخي دانشمندان شمار دانش
 -570(ابن ابي الفضل مرسي  )8: تا غزالي، بي ؛341: 1 ج ،1351،  غزالي( .اند دانش رسانده

به گزارش . گوي سبقت را از اقران خود ربوده است ،گونه تفسير علمي در اين) ق455
آنچنان كه ،دانست ميآخرين مرسي در تفسير خود قرآن را جامع علوم اولين و  ،سيوطي

سيوطي . معتقد بود دانشي حقيقي يافت نشود مگر آن كه قرآن از آن سخن گفته باشد
و  تهاي مختلف از جمله طب و جدل و هيئ سپس تلاش مرسي را در اثبات وجود دانش

: 2جم، 1987سيوطي، ( كند بيني به تفصيل گزارش مي هندسه و  جبر و مقابله و طالع
350 - 355(.  

آن  دركـه   شـود  به رويكردي تفسيري اطلاق ميتفسير علمي  ،اس تعريفي ديگربراس -2
ويژه آيات نـاظر بـه    از دستاوردهاي علمي بشري در فهم معاني آيات و به كوشد مفسر مي

اين رويكـرد نيـز در سـنت تفسـير قـرآن      . عالم تكوين و حوادث و رخدادها استفاده كند
  . اي طولاني دارد سابقه

هاي بشري ميسر نيسـت،   و فهم قرآن جز در سايه دانش كن اعتقاد كه درطور كلي اي به
در نظر آنان آشنايي با صرف و نحو شـعر  . اعتقادي راسخ در ميان عالمان سلف بوده است

الـدين   برهان. و ادب عرب و نيز تاريخ و فلسفه و نجوم براي فهم بهتر قرآن ضروري است
ه جامع التفاسير به همين حقيقت اشاره كـرده،  در مقدمنقل از راغب اصفهاني  زركشي به
 »كل من كان حظه فـي العلـوم اوفـر كـان نصـيبه مـن علـم القـرآن اكثـر         «: مي نويسد

  .)48  :2ج، ق1410زركشي، (
هاي ديگر  از اين رو مفسران و عالمان مسلمان به ويژه ازدوران آشنايي مسلمانان با دانش

اند از علوم مختلـف   به اين سو همواره كوشيده اقوام و رشد و شكوفايي علمي از قرن سوم
آيـد، درفهـم آيـات     هاي هسـتي مـي   بشري از جمله علوم تجربي كه به كار تبيين پديده

  . قرآن بطور عام و آيات ناظر به عالم تكوين بطور خاص بهره ببرند
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هـدف از ايـن نـوع شـرح و     «: كنـد  عبدالرحمن العك اين نوع تفسير را چنين تعريف مي
ح آياتي از قرآن است كه به عظمت آفرينش الهي و تدبير عظيم و تدبير و تقـدير او  توضي

  ). 217:   2007 العك،(» دهد توجه مي
  : هدف از تفسير علمي به معناي دوم

نكته قابل توجه اين كه مفسران و طرفداران تفسير مذكور در فهم آيـات قـرآن بـر يـك     
  . اند سياق طي طريق نكرده

هدف اثبات اعجاز علمي و عظمت قرآن اين شيوه را در تبيين آيـات نـاظر   برخي با : الف
هـاي   اند همراهي و عدم ناسازگاري قـرآن بـا دانـش    به عالم تكوين بكار گرفته و كوشيده

دكتر احمد عمر ابو حجر با اشاره بـه نكتـه اخيـر تفسـير علمـي را      . بشري را ثابت كنند
كوشـد در پرتـو    است كه طي آن مفسر مي تفسير علمي تفسيري«: كند چنين تعريف مي

از . است قرآن را بفهمد و از رازي از رازهاي اعجاز قرآن پـرده بـردارد   آنچه علم ثابت كرده
اين حيث كه از نظر او آيات قرآن متضمن معلومات علمي دقيقي است كه بشر در زمـان  

نه كلام بشر، بلكـه از   اين امر خود دلالت بر آن دارد كه قرآن. نزول از آنها آگاهي نداشت
   .)66: ق1411احمد عمر ابو حجر، ( »جانب خداوند خالق قادر است

هـاي قطعـي    برخي ديگر با اعتقاد به اين كه فهم بهتر قرآن جز در سايه علوم و دانش:ب
اند، چه در نظر آنان در ايـن   بشري ممكن نيست از اين شيوه براي تفسير قرآن بهره برده

ميان علومي نظير صرف و نحو و شعر و ادب عرب با فلسفه و هيئت و زمينه هيچ تفاوتي 
نيست و همانگونه كه علوم ادبي و بلاغي به كـار فهـم قـرآن    ... نجوم و جامعه شناسي و 

  . رساند آيد، آگاهي از ديگرعلوم بشري نيز به فهم بهتر قرآن مدد مي مي
اند آيـات   بهره برده و كوشيده برخي نيز از اين شيوه براي تبيين مادي آيات معجزات: ج

رويكرد گـروه  بديهي است . ها و قواعد علوم تجربي تأويل و تفسير كنند مذكور را با يافته
است كه بـر اثبـات نامتعـارف بـودن و      رويكرد كساني نقطه مقابل  ،قرآنتفسير  اخير به

ر قـرآن  د امم  پيشـين خارق عادت بودن اعمال پيامبران و حوادث و رخدادهاي تاريخي 
تاريخي و طبيعي كه قرآن بـه آن اشـاره   اي  د از هر حادثه و واقعهنكوش و مي نداصرار دار

و گيـري   بـا جهـت  تفسير علمي . به دست دهندتبييني غير مادي و راز آلود كرده است، 
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هماننـد  نيـز  ايـن نـوع تفسـير علمـي     . مصداق روشني از تفسير به رأي است اخيرهدف 
 ـ    گ  روزگار ما در دوران گسـترش نهضـت ترجمـه و آشـنايي      اذشـته بـه ويـژه همزمـان ب

در آن دوره نيز برخي مفسران هماننـد  . مسلمانان با علوم معارف بشري رواج داشته است
سر سيد احمدخان و نيز شايد صاحب تفسير جواهر، بعضي از مفسران دوره معاصر نظير 

همچنـان كـه    .ز تفسير كننـد اند تا آيات معجزات را همسو و سازگاربا علم رو كوشيده مي
كساني كه . برخي ديگر سعي در ارائه تصاويري غير عادي از امور طبيعي و عادي داشتند

آن ابـا دارد  خـرد از پـذيرش    را كـه پردازان  قصه هاي برساخته  داستان«: به قول مقدسي
آيـد تـا سـخن     پرد آنان را خوشـتر مـي   سخن گفتن از شتري كه مي ... دانند خوشتر مي

رود و سخن گفتن از خواب و رؤياي افراد در نظر ايشان مقبول  فتن از شتري كه راه ميگ
  .)4 : 1ج ،1374مقدسي، (» تر است از روايتي كه نقل شود

امري خارق عادت در اثبات قـدرت الهـي و يـا صـدق      عنوان بهترديد اعتقاد به معجزه  بي
جزات الهي به حوادث يـا امـور   ادعاي رسول از مسلمات اعتقادات ديني است و توجيه مع

امـا از  . طبيعي مخالف مذاق دين و قرآن و به معناي انكار باور مشترك اديان الهي اسـت 
سوي ديگر افراط در ارجاع اموري كه به سادگي توجيهي طبيعي دارند به معجزه و اصرار 

 ـ    بر تبيين غير مادي رخدادها و حوادث زندگي پيـامبران و امـت   ه هـاي گذشـته بـه مثاب
مخالف عقل سليمي است كـه قـرآن همـواره پيـروان خـود را بـدان        ،اموري خارق عادت
افراطي كه نتيجه آن چيزي جز رواج خرافـه و عقايـد باطـل در ميـان     . دعوت كرده است

  .دينداران و متشرعان نيست
به هر حال تفسير علمي به معناي دوم درصورت افراط و خروج از مبـاني فهـم صـحيح و    

هـا و آرا بـر مـتن     ضوابط فهم متعارف كلام الهي، معنايي جز تحميل نظريه بدون رعايت
كتاب مقدس نخواهد داشت و اين همان روش مذمومي است كه عالمان مسـلمان بـر آن   

همين نكته موجب شده است برخـي  . اند نام تفسير به رأي يا تفسير به رأي مذموم نهاده
علمي را از تفسير علمي به دو تعريـف سـابق   قرآن پژوهان اين رويكرد انحرافي به تفسير 
بنـدي   طبقـه » ها و آرا برقرآن تحميل نظريه«الذكر جداكرده و آن را تحت عنوان مستقل 

  ).90: 1380رضايي اصفهاني، (كنند 
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  : سابقه تفسير علمي به تعريف دوم

در هر صورت عالمان و متفكران مسلمان با تفسير علمـي بـه معنـاي دوم چـه بـا هـدف       
بات اعجاز و عظمت قرآن و چه براي فهم بهتر آيات قرآن موافقت داشـته، بعضـاً بـدان    اث

بسياري از متفكران بزرگ مسلمان از آن بخش از دسـتاوردهاي علمـي   . اند كرده عمل مي
 عنـوان  بـه . انـد  در تبيين معاني آيات سود بـرده  ،اند انگاشته زمان خود كه آن را مسلم مي

و «در آيـه  » عـرش «واژه هاي علم نجوم در دوران خود  اس يافتهبر اسابوعلي سينا مثال 

يـا  فلك نهم را ) 17: حاقه( »أرَجائها و يحملُ عرْش ربك فَوقَهم يومئذ ثمَانيةٌ  المْلكَ على
 افـلاك و هشت فرشته مذكور در اين آيـه را   )128: ق.هـ 1400سينا،   ابن( فلك الافلاك

قمر خورشيد، زهره، عطارد، زحل، مشتري و مريخ و فلك ثوابـت تفسـير   : يعنيهشتگانه 
واژه هـاي  هـاي فلسـفي،    وي همچنين براساس يافتـه ) 23: 1383سينا،   ابن(.نموده است

ترتيب حواس باطني و حواس ظاهري  را در سوره ناس به» خناس«، و »الناس«، »الجن«
را در سوره فلـق  » نفاثات«يا ) 334 :ق.هـ 1400، ابن سينا.(كند و قوه متخيله تفسير مي

، سـينا  ابـن ( كند كه تـدبير رشـد و نمـو بـدن را برعهـده دارد      قوه و نفس نباتي معنا مي
هاي زمانه بـراي فهـم آيـات     همچنين فخر رازي در تفسير خود از دانش) 328 :ق1400

  .فراوان بهره برده است
تفسير علمي به تعريـف دوم را انكـار    در عين حال عالمان مسلمان همواره اشكال افراطي

و نظريات بر قرآن و مصـداق آشـكار تفسـير بـه      آراءكرده و آن را نه تفسير بلكه تحميل 
  .اند رأي تلقي كرده
دوران آغـاز شـكوفايي تمـدن اسـلامي     كه خود در )ق381-335(مقدسي مطهربن طاهر

تفسير علمي بـه ايـن   فراطي صور اهايي از  نمونه البدء و التاريخدر كتاب ، است زيسته مي
: و جوياى مرغان شد و گفت«گويند معنى «: كند معنا را در زمانه خود چنين گزارش مي

اين است كه وى مردى چابك و هوشيار بـوده اسـت و   ) 3: نمل(» بينم چرا هدهد را نمى
از باب تشبيه در سرعت سير  اين در ميان مردم شهرت بسيار دارد كه سبكروان چابك را

تـا آنگـاه كـه بـه دره مورچگـان رسـيدند و       «گوينـد معنـى   . خواننـد  ن مىنام پرندگابه 
اين است كه ايشان مردمى بسيار ضعيف و ناتوان ) 18: نمل(» اى موران: اى گفت مورچه
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و از سـخن او  «بودند و هراس داشتند از لشكر سليمان كه بر ايشان ستم كنند، و معنـى  
امـا يـارانش   دانسـت   وى زبان ايشان را مـى كه است اين ) 19: نمل(»دتبسم كرد و خندي

معنى ديوان و پريان، مردمان سركش و سـخت و مـاهران و آگاهـان    گويند . دانستند نمى
گويند و تسخير باد كه در يـك بامـداد   . ايشان در كارها و صنعتهاى دشوار و سخت است

ست از بسيارى و بلندى اى ا نشانه ،گرداند برد و در يك شامگاه باز مى يك ماه راه او را مى
در زمين و چيرگى دولت او كه در فاصـله يـك مـاه راه در يـك مـاه راه،       سليمانهيبت 

  .)477: 1ج ،1374مقدسي، (» كردند مردم از او در هراس بودند و اطاعتش مى
بعضـى كـه در اسـلام عقيـده     «: گويد ابراهيم مي يا درباره داستان گلستان شدن آتش بر

اند كه ابراهيم را در آتش نيفكندند، ولى قصـدش را داشـتند و    تصور كرده ،خالصى ندارند
اند كه معنى قول خداى بـه آتـش كـه     اند كه اين امر در كتاب نيامده و گفته دليل آورده

استان شده بودنـد بـر اينكـه او را در آتـش     دسلامت باش، اين است كه ايشان هم سرد و
نچه كه ايشان خواسته بودند آتش و آن بـلا بـر   افكنند، ولى بعد پشيمان شدند و خلاف آ

بعضى ديگر از همانندان چنين كسان معتقدنـد كـه ابـراهيم    . ابراهيم سرد و سلامت شد
ايشان را سحر كرد و بعضى دواها به بدنش ماليد تا آتـش كـارگر نباشـد و در كـار خـود      

  .اند به آن دانستههاى هنديان و مشا اند به بعضى قصه حيله ورزيد و اين قصه را كشانده
اند آتش مثالى است براى اجتماع و همسخن و همداستان شـدن ايشـان بـر     بعضى گفته

زيان او و مجادله با وى و سرد و سلامت شدن عبـارت اسـت از نـاتوان شـدن و شـگفتى      
هاى او، همان گونه كه در مورد عصاى موسى و شـتر صـالح و ديگـر     ايشان در برابر دليل

  .)444: همان( »اند همعجزات انبيا گفت
از معجزات انبيـاء دارد   نارواها و تفسيرهاي  مقدسي نگاه دقيقي به مباني اين گونه تأويل

: گويـد  او در اين بـاره مـي  . داند حسي ايشان به جهان مي -و آن را ناشي از نگرش تجربي
بعاد آن هاى بيرون از حس و ا ايشان معجزات انبيا و وجوب نبوت و آوردن آيات و نشانه«
: همـان ( »...منكرنـد   -كه مرز شناخت پيامبران و پيغمبر نمايان و نيرنگسازان اسـت  -را

436(.  
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هاي فوق البته بدان معنا نيست كه او با تفسـير علمـي بـه     گري مخالفت مقدسي با افراط
چه او پس از نقل ماجراي حمله ابرهه به مكه در . اين معني مخالفت بنيادي داشته است

يل، درباره آنچه بر وي و سپاهيانش گذشت، نظر برخي از گذشتگان را در تبيـين  عام الف
در ايـن داسـتان اخـتلاف بسـيارى     «: كنـد  علمي آن ماجرا به ديده تأييد، چنين نقل مي

است در چگونگى آمدن پرندگان و شماره فيلها و وجـود معجـزه در غيـر زمـان پيغمبـر      
هيچ جاى انكار باقى نيست كه بـه گفتـه   . ايم كرده آنها را ياد المعانىما در كتاب . مبعوث

هاى يمن آزار داده باشد و آب و هواى آنجـا ايشـان را    بعضى احتمال رود اين قوم را ميوه
اين امر، در  .گرفته باشند و هلاك شده باشند مبتلا به وبا ساخته باشد كه آبله و سرخك

بـاره شـعرهايى    و ايشـان در ايـن   ميان ايشان رايج و آشكارتر از آن است كه كتمان شـود 
گذارد، از آن جملـه اسـت سـخن عبـد االله بـن       دارند كه جاى هيچ گونه شكى باقى نمى

كه اين خانه از دير بـاز حـريمش محتـرم بـود و     / از ميانه مكه گرفتار بلا شدند« :زبعرى
خبـران را   و بـه زودى بـى  / از سركرده سپاه بپرس كه چـه ديـد  / كرد كس آهنگ آن نمى

/ شصت هزار تن بودند كه ديگر به سرزمين خويش بازنگشتند/ ناى آن آگاه خواهد كرددا
  .)532: همان(» و بيمارانى كه به سرزمين خود رسيدند، ديگر زنده نماندند

  
  آشنايي مختصر با سيد مرتضي

يكـي از  ) ق.ـ ه ـ 435 – 355 (شـريف مرتضـي   بن الحسين الموسـوي مشـهور بـه     علي
اگرچه سـنت عقلـي در كـلام    . رود و تفسير و ادب شيعه به شمار مي هاي فقه و كلام قله

شود اما سيد مرتضي را به حق بايد پرچمدار ايـن ميـدان در    شيعي با شيخ مفيد آغاز مي
چه نقش او در تقويت عنصر عقل و استدلال در كلام شيعي و . تاريخ تفكر شيعي دانست

ه بر ايـن وي را بايـد پايـه گـذار سـنت      علاو. قوام و استواري آن كمتر از استادش نيست
او مؤسـس فقـه اسـتدلالي و فقـه     . عقلي در فقه و تفسير شيعي انديشه شـيعي دانسـت  

هـاي   آثـار سـيد مرتضـي در عرصـه    . مقارن و پايه گذار روش عقلي در تفسير قرآن است
 .ويژه كلام و تفسير هنوز از تازگي و طـراوت برخـوردار اسـت    مختلف اصول فقه، فقه و به

تـرين كتـاب كلامـي در     او را جامع »الشافي في الامه«كه برخي از بزرگان كتاب  طوري هب
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آيـات   اگرچه سيد مرتضي فرصت تأليف تفسيري جامع بـر . اند بحث امامت شيعي دانسته
ويـژه مباحـث    نياز از آثار تفسـيري او بـه   قرآن نيافت اما امروزهيچ عالم و مفسر قرآني بي

 »امـالي «مشـهور بـه    »درر القلائـد «و  »غرر الفوائد«ب او يعني تفسيري مشهورترين كتا
گـذاري روش عقلـي در تفسـير شـيعي خـود در       وي عـلاوه بـر پايـه   . نيست مرتضي سيد

كـه   طـوري  كاربست اين روش و التزام به لوازم آن در فهم قرآن كار را به نهايت رسانيد به
در تفاسـير عقلـي شـيعي پـس از     عالمان پس از وي تاب همراهي او نياوردند، چنان كـه  

سيد مرتضي و حتي تفسير تبيان متعلق به شاگرد او شيخ طوسي نقش و حضـور عنصـر   
  .عقل هرگز به وضوح و درخشش نقش عقل در مباحث تفسيري امالي وي نرسيد

هـا و   مباحث تفسيري سيد مرتضي به ويژه مباحث تفسيري كتاب امالي سرشار از يافتـه 
نكاتي ارزشمند در باب روش تفسير قرآن است كـه بررسـي آنهـا     دقايق بديع تفسيري و
  . تر از اين است نيازمند مجالي موسع

   گرايش علمي در تفسير سيد مرتضي

در نظر او عقـل مبنـا و   . گرا و پيرو مكتب اصالت عقل است سيد مرتضي دانشمندي عقل
  .ملاك معرفت و شناخت جهان است
هر گزاره يا عقيـده  طرد ي به دين چنان است كه در پايبندي سيد مرتضي به رويكرد عقل

درنظـر او عقـل مقـامي    . دهـد  ديني مغاير با دليل مسلم عقلي ترديدي به خـود راه نمـي  
توان گفت كه خداوند به وسيله دلايل عقلي با ما سخن  همچون وحي دارد تا آنجا كه مي

  .)207  :2جق، 1373سيد مرتضي، ( سازد گويد و به حقايق رهنمون مي مي
. اين ويژگي از او عالمي مخالف با خرافـه و جمـود و تقليـد و ظـاهرگرايي سـاخته اسـت      

  . ضديت و مخالفت او با اهل حديث دقيقاً ريشه در رويكرد عقلاني او به دين و دنيا دارد
شـان فاقـد   يآراسيد مرتضي اهل حديث اهل تقليد و تسـليم و تفـويض هسـتند و    از نظر

هاي ديني بـراي نظـر مخـالف اهـل حـديث      در فهم احكام و آموزهاو . اعتبار علمي است
نظر مخالف زماني در اجماع معتبـر  : گويداعتباري قائل نيست، زيرا همانگونه كه خود مي

 .است كه از آن اهل علم و فضل و روايت و تحقيق باشد
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مسئله رويـت هـلال و نظـر     كه در بارهرساله في الرد علي اصحاب العدد  در سيد مرتضي
كساني از اصحاب ما كه در اين مسئله نظـر  «: گويدمخالف اهل حديث در اين مسئله مي

مخالف دارند، تعداد اندكي هستندكه قولشان نه در اصول و نه در فروع حجـت نيسـت و   
كه  به دليل قصور فهم و نقصان تيز بيني صلاحيت ابراز نظـر در   هستنداز جمله كساني 

: 3ج، ق1405 -1410سـيد مرتضـي،  ( »تر را ندارندمسئله و نه حتي در مسائل سادهاين 
18(.  

نظـر او نسـبت بـه دلالـت     . رويكرد عقلاني سيد مرتضي اختصاصي به حوزه ديـن نـدارد  
ها به روشـني از التـزام او بـه منطـق و برهـان       احوال كواكب در سرنوشت و آينده انسان

شگويي از طريق تأمل در احـوال سـتارگان را خرافـه و    او تنجيم يا پي. عقلي حكايت دارد
نجـوم و سـير كواكـب و اثـر      رنامد و اعتقاد به  تأثي مدعيان آن را شعبده بازان دجال مي

او به سخره مي . داند ها و نحوست و ميمنت ايام  را بي اساس و عاري از حقيقت مي طالع
بايـد سـلامت و رفـاه منجمـان     اي از حقيقت داشـت،   اگر تنجيم  و احكام آن بهره گفت

زيرا آنان با علم خود قادر به پـيش بينـي    ،بيشتر و مصائب و گرفتاريهاي آنان كمتر باشد
پـيش  «: كنـد  سيد مرتضي تأكيد مـي ) 388: 2ج، ق1373سيد مرتضي، .(مصائب هستند

بيني منجمان در باره وقوع كسوف و اقتران كواكب و فاصله آنها جملگي نتيجه اطـلاع از  
ونگي حركت كواكب و تابع روش محاسبه و اصول صحيح اسـت و حركـت سـتارگان    چگ

اين سخن به روشني  .)391: همان( »ها ندارد هيچ تأثيري بر خير و شر و نفع ضرر انسان
گفتگوي سـيد بـا يكـي از    . حكايت دارد از استواري و التزام سيد مرتضي به منطق عقلي

يكـي از وزرا كـه   «: ين زمينـه بسـيار گويـا اسـت    در ا وزرا كه خود آن را نقل كرده است،
پـايگي علـم    وقتـي از بـي   ،درادب و كتابت صاحب فضل بود و به علم نجوم علاقه داشـت 

نجوم در نظر من آگاه شد و شگفتي مرا از كساني كه عمر خـود را در ايـن علـم بيهـوده     
كـام نجـوم در بـاره    پايگي اح دريافت، از من سئوال كرد كه آيا دليلي بر بي ،اند تلف كرده

به او گفتم  ؟نامناسب بودن سفر و يا پوشيدن لباس جديد و يا رفع نياز در فلان روز دارم
كـه  از جملـه ايـن   . الحمد الله آري نه يك دليل بلكه دلايل بسيار بر بطلان اين امور دارم

درمنزل من تقويمي در ميمنت و نحوست روزها نيست و من به اين امور توجهي ندارم و 
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او همچنين دربـاره صـحت پـيش     .)387 : همان( »ام در عين حال جز خير و نيكي نديده
روش «: گويـد  هـا مـي   بيني منجمان در باره وقوع كسـوف و اقتـران كواكـب و فاصـله آن    

محاسبه و حركت كواكب تابع اصول صحيح و قواعد استوار است، اما ادعاهـاي ايشـان در   
   .)391: همان( »ع و ضرر چنين نيستباره تأثير كواكب در خير و شر و نف

او حتـي منكـر وحـي بـه انبيـا از      . همچنين است نظر سيد مرتضي در باره حجيت رؤيـا 
طريق رؤيا است و روايات مربوط به وحي و الهام به انبيا به هنگام خواب را ضعيف و غيـر  

رده از ايـن  صـحت اخبـار وا  «: گويد مي) ع(وي درباره رؤياي ابراهيم. داند قابل استناد مي
. نه قطعي است و نـه ايـن اخبـار موجـب علـم هسـتند      ] رؤيا صورت بهدر باره وحي [نوع 

ممكن است كه خداوند متعال به وسيله وحي پيامبرش را از طريق فرشـته و بـه وجهـي    
كه موجب علم باشد آگاه كند كه در فلان زمان آنچه را كه بايد انجام دهي در خواب بـه  

و نه به مجـرد ديـدن رؤيـا در     -پيامبر بر صحت رؤيا از اين طريق  و اهم دادتو نشان خو
ماجراي خواب حضرت ابراهيم در باره ذبـح فرزنـدش بـه همـين     . اطمينان يابد -خواب 

مطمـئن شـد   ) ع(و اگر اين گونه نباشد كه ما گفتيم، چگونه ابـراهيم . شود وجه حمل مي
    .)12: 2جق، 1405 -1410مرتضي، سيد( »كه موظف به ذبح فرزندش شده است؟

عقل در نظر سيد مرتضي اساس و بنياد معرفت انساني است و براهين و ادله ديگر را بايد 
مقصود او از عقل، برهان عقلي قطعي است كه در آن احتمال و مجاز راه . بدان ارجاع داد

بـه عقيـده او چنـين    ) 350: 2جو  477، 340: 1ج، ق1373سيد مرتضي، .(نداشته باشد
و برهاني مرجع اصلي و اساس معرفت ديني و فهم و اسـتنباط از متـون دينـي نيـز     عقل 

  . كنند هست و ساير ادله ديني و شرعي حجيت و اعتبار خود را از آن كسب مي
يكي از آثار و نتايج عقلگرايي سيد مرتضي التزام بـه دسـتاوردهاي مسـلم و قطعـي علـم      

  .تجربي در فهم آيات قرآن است
هاي علمـي قطعـي بشـري در     ه شد تفسير علمي به معناي استفاده از يافتهبنابرآنچه گفت

فهم آيات قرآن و يا اثبات اعجاز و منشاء مـاورايي آن در ميـان عالمـان مسـلمان امـري      
   .است  معمول و پذيرفته بوده
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ردهاي واو از دسـتا . دانست همين معناتوان معتقد به تفسير علمي به  سيد مرتضي را مي
هـاي او   اساساً يكـي از مـلاك  . برده است خود در فهم آيات و روايات بهره مي علمي زمان

عقل و  عدم انطباق آن با قواعدي بوده كه از نظر ،روايت يا يك آيهضرورت تأويل يك در 
  . شده است آن زمان مسلم انگاشته ميدانش 

ت كـه او  توان ياف سيد مرتضي موارد متعددي ميمتعلق به در مباحث حديثي و تفسيري 
. كنـد  هاي علمي زمان خود استناد مي در اثبات يا رد معنايي از روايت يا آيه قرآن به داده

دلايـل  «: گويد از جمله او در توجيه خبر رد شمس، با استناد به علم هيئت زمان خودمي
صحيح و روشن بر اين دلالت دارند كه فلك و آن چه در آن است مانند ماه و خورشيد و 

طبيعي و ذاتي ايشـان نيسـت و ايـن خداونـد      ،ز خود حركتي ندارند و حركتستارگان ا
كنـد و مـا در   است كه آن را به حركـت در آورده و بـه اختيـار خـود در آن تصـرف مـي      

سـيد  ( »ايـم  ارائه كـرده طور كامل ه خود دلايل صحت اين نظر را ب هاي از كتاب يبسيار
   .)342: 2ج، ق1373مرتضي، 

اشـاره  سيد مرتضي درباره اعتقاد به علـم تجربـي و دسـتاوردهاي آن    نظر  بهپيش از اين 
 گويي سرنوشت انسان از طريـق حركـت سـتارگان    در رد اعتبار پيشرا و گفته او  كرديم

اكنون در باره استفاده او از دستاوردهاي علوم طبيعي در تفسير آيات قرآن . بيان نموديم
   .كنيم نمونه اشاره مي ي دوبه يك

هـاي   ر دوران سيد مرتضي معلق بودن زمين در فضا و كروي بودن زمـين نظريـه  ظاهراً د
مقدسـي كـه   . شناسان بوده است هايي مقبول در نزد ستاره  علمي قابل اعتنا و بلكه نظريه 

پيش از اين از او نام برديم پس از نقل روايات مربوط به آسمان رفتن ادريـس پيـامبر در   
حال اگر بالا رفـتن اجسـام بـه آسـمان دشـوار       «: گويد اي مي نفي استبعاد چنين حادثه

نمايد، پس دشوارتر از آن اين ابر راكد اسـت كـه در فضـا ايسـتاده و زمـين بـا همـه         مى
و بـدين گونـه هرگـز     ،بينـى  سنگينى و انبوهى در ميان آسمان ايسـتاده چنـان كـه مـى    

واقعيت بدانيم و به اشكالي نخواهد داشت اگر به آسمان رفتن ادريس را نيز شبيه همين 
سخن مقدسي به روشني بيانگر آن اسـت  ) 13 :3 ج ،ش1374مقدسي، (»آن ارجاع دهيم

اي شـايع و مـورد پـذيرش عالمـان بـوده       كه در زمان وي معلق بودن زمين درفضا عقيده
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نظريه كـروي بـودن زمـين نيـز در آن دوره هماننـد معلـق بـودن زمـين در فضـا          . است
از جمله موارد استفاده سيد مرتضـي از دسـتاوردهاي علمـي    . تاي مقبول بوده اس نظريه

زمان خود در فهم آيات قرآن، نقدي است كه او به نظـر ابـوعلي جبـايي در معنـاي آيـه      
  .وارد كرده است )22  :بقره( »الَّذي جعلَ لكَمُ الْأرَض فراشاً و السماء بنِاء«

اين آيه را دليلي بر رد نظر منجمان زمـان   ،»راشاًف«واژه به با استناد  ابوعلي جبائيظاهراً 
بدان بر مسـطح بـودن زمـين اسـتدلال كـرده      خود مبني بر كروي بودن زمين دانسته و 

 ويدر تفسير آيه مذكور و در نقد نظر  سيد مرتضي )103: 1ج ، تا بيشيخ طوسي، (.است
ن قدر كافي است كـه  زيرا در تحقق نعمت بر ما همي ؛اين نظر صحيح نيست...«  :گويد مي

باشد  وجود داشتهانسان براي تصرف و تحرك  قابلها و نقاط مسطح  در روي زمين مكان
بالضروره معلوم است كه تمام زمـين مسـطح   . و لزومي ندارد كه تمام زمين مسطح باشد

بـرداري مـا اسـت داراي ايـن صـفت اسـت و        اگر چه برخي مناطق كه مورد بهره ،نيست
برداري و استقرار زمـين   كنند كه در زمين مناطق مسطح براي بهره يمنجمان هم نفي نم

سيد مرتضي، ( »نها معتقدند كه زمين بالجمله كروي شكل استآبلكه  ؛ود داردجدر آن و
  )188-187  :2 ج ،ق1373

. هاي علمي زمان خود در باره رعد و بـرق اسـت   نمونه ديگر استناد سيد مرتضي به يافته
: 59ج  ق،1404مجلسـي،  (مي رعد و برق از فرشتگان الهي هسـتند به موجب روايات اسلا

و يسبح الرَّعـد بِحمـده و المْلائكَـةُ مـنْ خيفتَـه و يرْسـلُ الصـواعقَ         «آيه از ظاهر ) 378
چنـين   )13: الرعـد ( »فيَصيب بِها منْ يشاء و هم يجادلُونَ في اللَّه و هـو شَـديد المْحـالِ   

اما ظاهراً سيد مرتضي بـه تفـاوت   . شود كه رعد از جمله فرشتگان الهي است فهميده مي
تر تفاوت ميان تبيـين دينـي و تبيـين علمـي      ادبيات ديني و علمي و يا به عبارتي دقيق

شده كه او به تنـاقض ميـان    هاي جهان طبيعت آگاه بوده و اين تفاوت موجب نمي پديده
يك عالم ديني از اولي بـه   عنوان بههاي طبيعي معتقد شود و  ي پديدهمادي و علم  تبيين

او در رساله جوابات المسائل المصريات در پاسـخ بـه سـئوالي در    . نفع دومي چشم بپوشد
دقَ يخْـرُج  سحاباً ثمُ يؤلَِّف بينَه ثمُ يجعلُه ركاماً فتََـرَى الْـو    أَ لمَ تَرَ أَنَّ اللَّه يزْجي« باره آيه

منْ خلاله و ينَزِّلُ منَ السماء منْ جبِالٍ فيها منْ بردَ فيَصيب بِه منْ يشـاء و يصـرفُِه عـنْ    
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اي  كند كه ابـر پديـده   ابتدا تأكيد مي )43: النور( »منْ يشاء يكاد سنا برقْه يذْهب باِلْأَبصارِ
وي سپس درباره رعد و بـرق  . ين امر مشاهده پذير بودن ابر استدليل او بر ا. مادي است

بـه نظـر مـا    . اما در باره رعد و برق روايت شده است كه آنها دو فرشته هستند«: گويد مي
رعد صداي ناشي از اصطكاك جرم ابرها با يكديگر و برق پديده ناشي از تصـادم آنهـا بـا    

عبارات فوق به روشـني گويـاي   ) 18: 4جق، 1405 -1410سيد مرتضي،( »يكديگر است
رويكرد اعتدالي و علمـي سـيد مرتضـي بـه آيـات قـرآن و اجتنـاب شـديد و اكيـد او از          

هـاي طبيعـي و محسـوس مـاهيتي      مبنايي است كه به موجب آن پديـده  رويكردهاي بي
  . شود رازآلود و غيرمتعارف تلقي مي

يز اصول عقايد ديني، انديشه هاي بشري و ن رويكرد اعتدالي سيد مرتضي به علوم و دانش
پرواي رأي و نظر بر قـرآن و متقـابلاً دچـار شـدن بـه       او را از گرفتار آمدن به تحميل بي

عقايد خرافي و اصرار بي دليل بر ارائه تصويري ماورايي از حوادث و رخـدادهاي طبيعـي   
بـر  انگيـز او   در اين ميان تسـلط حيـرت  . مورد اشاره در قصص قرآن محفوظ داشته است

شعر و ادب عرب  جامعيت و چيره دستي وي در بلاغت و فصـاحت عـرب مـددكار او در    
  .   حفظ طريق ميانه در تفسير قرآن بوده است

سوره نمل و در توجيه چگـونگي سـخن گفـتن     26الي  22سيد مرتضي در تفسير آيات 
از آن اسـت  رويكرد عقلاني او به معارف ديني مانع . نظري ويژه دارد) ع(هدهد با سليمان

كه وي به ظاهر آيات مذكور اكتفا كرده، حيـواني را كـه از قـدرت عقـل و تفكـر و نطـق       
پيش از اين از زبان مقدسي نقـل كـرديم   . بهره است، بر جايگاه موجودي عاقل بنشاند بي

كه مطابق برخي آراء افراطي  در داستان حضرت سليمان در قرآن، هدهد كنايه از مردي 
ظاهراً درنقد همـين آراء سـخيف اسـت كـه     . از مردماني ضعيف است چابك و نمل كنايه

او را مخاطـب قـرار داد و بـا كتـاب بـه      ) ع(هدهدي كه سـليمان «: گويد ميسيد مرتضي 
سوي ملكه سبا روانه ساخت موجودي عاقل نبوده است، زيرا در زبان عرب و عـرف اهـل   

صـورت و هيئـت مخصـوص    لغت عرب، هدهد نام حيواني غير عاقل است و به حيـواني با 
اگر هدهد موجودي عاقل بود خداوندي كه با زبـان عربـي بـا مـا سـخن      . شود اطلاق مي

زيرا اين اسم براي حيـوان غيرعاقـل وضـع شـده اسـت و      . ناميد گويد او را هدهد نمي مي
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بينـد   رو او خود را ملزم مـي  از اين .»اطلاق آن بر موجود عاقل خروج از ضابطه زبان است
و هدهد تـأويلي سـازگار بـا مـوازين     ) ع(مذكور و گفتگوي ميان حضرت سليماناز آيات 

در معنـاي ايـن آيـات دو وجـه     «: گويـد  وي پس از مقدمه فوق مـي . عقلي به دست دهد
  :توان ذكر كرد مي

وجه اول آن كه سخني كه از هدهد واقع شده، درواقع عين نطق او نبوده اسـت، بلكـه از   
كـه سـخن    ده كه به معناي اين سخن دلالت داشته يـا ايـن  او حركت يا حالتي نمايان ش

اين شيوه نقل قول در زبان عرب معمول . مذكور به مجاز به هدهد نسبت داده شده است
از جمله اين شعر اسـت كـه   . است و اشعار و كلام عرب پر است از اين شيوه سخن گفتن

  : گويد مي
ــي   ــال قطَِّنــ ــوض و قــ ــيء الحــ             إمتَلــ

  ــي  م ــلأت بطنْـ ــد مـ ــداً قَـ ــلاًً رويـ   هـ
  

  مهلتي بايد كه درونم از آب لبريزاسـت   وگفت كافي است           حوض لبريز از آب شد
  

دانيم حوض سخني نگفته است بلكـه هنگـامي كـه لبريـز از آب شـده و ديگـر        نيك مي
 تركـافي اسـت و ديگـر گنجايشـي بـراي آب بيش ـ     : گويـد  گنجايشي ندارد، گويي كه مي

 )ع(زيرا سليمان. سخني كه از هدهد حكايت شده است شبيه به همين شعر است....ندارم
گشت و از او در باره احوال و اوصـاف كشـور    هنگامي هدهد را ديد كه از شهر سبا باز مي

ايـن مطلـب روشـن    . گفـت  سبا همان چيزي حكايت شده است كه اگر زبان داشـت مـي  
ام  چيـزى دريافتـه  : گفت ديده بود اگر زبان داشت مياست، زيرا هدهد كه آن سرزمين را 

را يـافتم   -بلقيس نـام  -من زنى. ام برايت خبرى درست آورده اى، و از سبا كه تو درنيافته
  ) 23-22: نمل(» ....كند كه بر آنان پادشاهى مى

جـان بسـيار    گونه نقل قول از موجودات بـي  شبيه اين) ص(در لسان قرآن و روايات پيامبر
: از جمله اين سخن خداي متعال است كه به نقل از آسـمان و زمـين فرمـود   . است آمده

إلِىَ السماء و هي دخانٌ فقَالَ لَها و للْـأرَضِ ائتْيـا طَوعـاً أَو كَرْهـاً قالتَـا أَتيَنـا         ثمُ استَوى«
نستند سخن توا معناي اين آيه آن است كه اگر آسمان و زمين مي )11: فصلت( »طائعينَ

إِنَّـا عرضَْـناَ   «: و يا اين سخن خداوند متعال كـه فرمـوده اسـت   . گفتند بگويند، چنين مي
الْأَمانَةَ علىَ السماوات و الْـأرَضِ و الْجبِـالِ فَـأَبينَ أَنْ يحملنَْهـا و أَشْـفقَْنَ منْهـا و حملَهـا        
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ها و زمين موجوداتي بودنـد   يعني اگر آسمان )72: احزاب( »الإِْنسْانُ إِنَّه كانَ ظَلُوماً جهولاً
 بنـابر ..... ترسـيدند  زدنـد و مـي   كه ترس و امكان خودداري برايشان متصور بود، سرباز مي

از وضعيت هدهد درباره كشور سباء مطلع شـد  ) ع(معنايي كه ما به دست داديم سليمان
قيقـت آگـاه بـود و هنگـامي كـه      و بلكه او پيش از آن كه هدهد به سوي او بازگردد از ح

دانست كه او از آن سرزمين آمده است سـخني را بـه او    ازگشت ميبهدهد پس از غيبت 
راند درست مانند سـخن حـوض    نسبت داد كه اگر قادر به خبر دادن بود آن را برزبان مي

  .)429 -425: 1ج ق،1405-1410سيد مرتضي، ( »در شعر پيشين
واد النَّملِ قالَت نمَلَةٌ يا أَيها النَّملُ ادخُلُـوا    تَّى إذِا أَتَوا علىح«سيد مرتضي در تفسيرآيات 

فتَبَسم ضاحكاً منْ قَولها و قالَ  مساكنكَمُ لا يحطمنَّكمُ سليَمانُ و جنُوده و هم لا يشْعرُونَ
والدي و أَنْ أعَملَ صـالحاً تَرضْـاه و     أَنْعمت عليَ و على  يأَنْ أَشكُْرَ نعمتكَ الَّت  رب أَوزعِني

نيـز از چگـونگي سـخن گفـتن     ) 19-18 :نمل( »عبادك الصالحينَ  بِرَحمتك في  أدَخلنْي
حيوانات گاه به وسـيله صـدا يـا    «: گويد مور و انذار ساير موران تفسيري مشابه دارد و مي

از اين رو است . كنند هاي خود را به يكديگر تفهيم مي ري از اغراض و خواستهعمل، بسيا
كنيم كه با صوتي خاص مادينـه را بـه    مي كه پرندگان و بسياري ازچارپايان نر را مشاهده

صدايي متفاوت با ساير صـداهايي كـه در مواقـع ديگـر از ايشـان      . سوي خود مي خوانند
اين پديده يعني تفهيم مراد و اغراض به . استي نداردشود و دلالتي بر چنين خو صادر مي

تر از آن است كه  شود در انواع حيوانات روشن وسيله عمل و يا صوتي كه از آنها صادر مي
چه جاي انكار است كه مـوري ديگـر مـوران را انـذار داده و از     . بتوان آن را ناديده گرفت

وري در مسير حركت خود بـا مـوري   كنيم كه م اي بترساند؟ چه بسيار مشاهده مي حادثه
. گـردد  ديگر در جهت مقابل مواجه شده و سپس مسير خود را تغييـر داده بـا او بـاز مـي    

تواند موجب آن شـود كـه آن حيـوان را بـه      حكايت بليغ و طولاني قرآن از يك مور نمي
ه نـامطلوبي ك ـ   همين كه آن مور از ضرر حادثـه . واقع گوينده عبارات حكايت شده بدانيم

موران در معرض آن قرار گرفته بودند، آنان را ترسانده باشد براي كسـي كـه شـاهد ايـن     
زيرا اگـر آن  . ماجرا است، كافي است كه آنچه را ديده با عبارات بليغ و شيوا حكايت كند
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 »گفـت  گونـه سـخن مـي    مور قدرت نطق داشـت و قـادر بـه سـخن گفـتن بـود همـين       
  .)356-355  :1ج ق،1405-1410سيدمرتضي، (

البته سيد مرتضي در هر يك از دو نمونه فوق اين امكان را كه سخن گفتن مور و هدهـد  
به قدرت و اعجاز الهي صورت گرفته باشد و خداوند بر مور و هدهد كلامي جـاري كـرده   
باشد، نفي نمي كند، اما چنان كه به تفصيل گذشت اين احتمال را نيـز كـه رخـدادهاي    

ول و نقل قول قرآن از مور و هدهـد نـوعي اسـتعاره و مجـاز     مذكور اموري طبيعي و معم
  .داند باشد، منتفي نمي
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